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  ∗اسلامي ةگرايانه به فلسفنگرش تقليل تحليل و نقد

  2علوي سيدمحمدكاظم، 1مظاهري زهرا

  چكيده

يعني  ،هاي معاصر دربارة فلسفة اسلامي، مناقشه در اصالت آن يكي از مناقشه
اين مسئلة هويتي، در تاريخ و آيندة . است» امكان فلسفة اسلامي«پرسش از 

راء منكران اصالت فلسفة اسلامي ـ اعم از آ. فلسفه اسلامي تأثيري بسزا دارد
زبانان و مخالفان هرگونه فلسفة مستشرقان، مورخان غربي، برخي از عرب

در اين نظريات، فلسفة اسلامي به چند . گرايانه دانست ديني ـ را ميتوان تقليل
يي تقليدگر از فلسفه يونان، كلام و الهيات  فلسفه: موضوع فروكاسته شده است

مستشرقان و مورخان مخالف، فلسفة يوناني را اصل و . فلسفة عربي اسلامي و
برخي مخالفان با پافشاري بر عدم . اندفلسفة اسلامي را فرع بر آن دانسته

و  دانسته هودهيب را ياسلام فلسفة جاديا براي تلاشسازگاري دين و فلسفه، 
د اسلامي براي با اعتقاد به عدم امكان فلسفة ديني، ازجمله فلسفة اسلامي، قي

بعنوان علم تعقلي ـ را جايز ندانسته و فلسفة اسلامي را همان كلام و  فلسفه ـ
زبانان، از بكارگيري تعبير مخالفان ديگر، ازجمله عرب. اندالهيات پنداشته

متون فلسفي در سنت  فلسفة اسلامي امتناع ورزيده و با توجه به زبان
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آنها فلسفة عربي را مختص به نژاد . اند ، آن را فلسفة عربي ناميدهاسلامي
رو به  مقاله پيش. اند دانستهعرب تلقي كرده و همان را محقق در تاريخ فلسفه 

در باب فلسفة اسلامي پرداخته و تلاش  هتحليل و نقد مدعيات تقليلگرايان
  .ميكند اصالت آن را بعنوان واقعيتي تاريخي، اثبات و از ضرورت آن دفاع نمايد

فلسفة اسلامي، رابطة دين و فلسفه، فلسفة يوناني، الهيات و : كليدواژگان
  .كلام اسلامي، فلسفة عربي

* * * 

  مقدمه

. قرار داد مطالعهيي و شناختي مورد  توسعه  نگرش دو اسلامي را ميتوان با ةفلسف
منابع و  اكثر ؛اسلامي ةمسائل فلسفه اسلامي يعني پرداختن ب  ةفلسف بهيي  نگرش توسعه

اما . اند اسلامي با اين نگرش بدان پرداخته و مسائل آن را بحث و بررسي كرده ةلسفآثار ف
 ةاسلامي خود بمثابه يك موضوع مورد تحقيق است كه نتيج ةدر نگرش شناختي، فلسف

هويت  ةيكي از مسائل اين نگرش، مسئل. شوداسلامي استفاده  ةفلسف روشآن ميتواند در 
بويژه توسط مورخان و مستشرقان مطرح شده و  ،معاصر ةفلسفه اسلامي است كه در دور
سه  بهرا ميتوان  كه در مجموع ميتوان آنهاداشته است  در پينظريات موافق و مخالفي را 

  : تقسيم كرددسته 
   .جز ترجمه، شرح و تقليد نيست چيزي يونان بوده و ةاسلامي همان فلسف ةفلسف )1
   .لامي استاسلامي همان الهيات و كلام اس ةفلسف )2
  ). زيرا منابع آن به زبان عربي نوشته شده است(فلسفة اسلامي همان فلسفة عربي است  )3

اسلامي و امكان آن تأكيد دارند بلكه از  ةموافقان نه تنها بر اصالت فلسف ،در مقابل
ديدگاه مخالفان را حاضر  ةمقال. تعامل ضروري ميان فلسفه و اسلام سخن ميگويند

در اين . به تحليل آنها پرداخته است ،شانهشناسي ديدگا ضمن سنخ و كردهبررسي 
  .و نقد استبررسي  قابلاز اين منظر  وتقليلگرايانه است  آنهابيان ميشود كه  ،تحليل

  يوناني ةترجمه و تقليد فلسف بهاسلامي  ةفلسف فروكاستن .1

 تقليل تفكر فلسفيِ عقلاني به تفكر نژادي .1ـ1

به انحصار فلسفه در فلسفة  ميلادي، از قرن هفدهم تا نوزدهم مورخان غربي، بويژه
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گرايانه به فلسفة اسلامي ليل و نقد نگرش تقليلتح؛ زهرا مظاهري، سيدمحمدكاظم علوي

 ييحاشيه و فرع را اسلامي فلسفة ازجمله ها،فلسفه يوناني و اصالت آن معتقد بوده و ديگر
اين ديدگاه انحصارگرايانه، پس از مساوي دانستن اسلام با عربيت، با . اند آورده بشمار آن بر

ورزي، تفكر تحليلي و قدرت تجزيه و نژاد عرب را فاقد فلسفه يي نژادپرستانه، اساساً روحيه
نهايت فلسفة اسلامي را فاقد تأثير تاريخي در  تحليل و ابداع در مسائل عقلي دانسته و در

 از معتقد است اعراب بعنوان يكي از حاميان اين ديدگاهتنمان ويلهم . اند تفكر فلسفي دانسته
. است نام بردهرا  ديني و قومي عامل دودر توجيه آن  و عاجزند عقلي محض فعاليت هرگونه
بهمين  دارد و انديشيتوهم و گوييگزافه به تمايل عرب نژاد كه معناست بدين قومي عامل
 آنست كه ديني عامل از منظور .اندجسته توسل ���ن آيات ظاهر به دين، اهل تعصبات دليل
   .(Tenneman,1852: p.227)هستند  آزادانديشي مانع قرآن و اسلام

 ادعاي اعراب، نزد فلسفه تاريخ به مربوط مباحث در تنمان با همنظر ،رنان ارنست
 او. است دانسته فلسفه اين ضد بر قضاوت اساس را آن و كرده مطرح را سامي طبيعت

 شايسته ه است، بهمين دليلنياورد ببار فلسفي بحث كوچكترين سامي نژاد :معتقد است
 شدت عرب قوم خلاقيت تنها كنيم، مطالبه سامي نژاد از را فلسفي ژوهشهايپ كه نيست

   ).Rennan,1882: VII-VIII & 11( است بوده اديان گسترش به بخشيدن
آريايي، خرد سامي را گردآوري  نگركلي عقل و سامي نگرنيز با تفكيك عقل جزئي وتيهگ 

با توجه به . با انديشة آزاد سازگاري ندارد نگر فلسفي است و جزئياتي ميداند كه فاقد تفكر كلي
اينكه او تفكر اسلامي را خرد سامي دانسته و تفكر يوناني را آريايي، به تضاد اين دو بنفع تفكر 

  .)Gauthier,1934: p.14; Idem, 1923: pp.66, 126( يوناني حكم داده است
. ايي بود، چندان دوام نياوردت گرفته از انحصارگرايي و نژادگراز آنجاكه اين ديدگاهها نشئ

آريايي  ياسامي   در قرن بيستم ميلادي، ديدگاههاي نژادپرستانه تعديل يافت و انديشة دخالت 
بودن در قضاوت مربوط به فلسفة اسلامي تقريباً از بين رفت، چراكه خود نظرية سامي بودن و 

   .اعتبار شده و وجهة خويش را از دست داده بودآريايي بودن، بي
اينكه در ميان اعراب پيش از اسلام  :ميتوان گفت اين گروهدر تضعيف استدلال 

خلق فلسفه نباشند، چنانكه در كه آنان هيچگاه قادر به  به اين معني نيست ،فلسفه نبوده
اشكوري،  فنايي(پيش از طالس نيز جز اساطير و افسانه چيزي وجود نداشت  ميان يونانيان

1395 :1/35 .(  
اساساً  ،تنمان ةو نيز نظري ،نژادي رنان و شاگرد او گوتيه  تقسيم ةنظري اين، افزون بر
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 حملهعوامل نژادي مورد ه زيرا هركسي ميتواند مخالف فكري خود را با تمسك برد شده 
ة جاهليت دانسته و دور بهتاريخ عرب را منحصر  ها ههمچنين صاحبان اين نظري. قرار دهد

كه منظور ايشان از انكار فلسفه در نژاد سامي، انكار در صورتي .اند غير آن توجهي نداشتهب
 ةزيرا فلسف ميشود،بيشتر آشكار اين نظريه بودن  اساس بياسلامي باشد  ةفلسفكل 

با تكيه بر  مسلمانان است بلكه نبودهعوامل بيروني  ونژاد سامي  منحصر بهاسلامي 
يي مستقل  فلسفه اند، نستهوايات تواو ر ���نعوامل دروني و رويكردهاي عقلاني در آيات 

  .ندبنيان نه

  اسلامي ةيي بودن فلسف تقليدي و ترجمه .2ـ1

ة عربي فلسف ةرا ترجم اسلامياسلامي در رد و انكار آن، فلسفه  ةمخالفان فلسف
هاي يي از انديشهاسلامي چيزي جز آينده ةفلسف :ميگويدچنانكه رنان  ؛ميداننديوناني 

انديشمندان يان نيست كه توسط سريانيان به زبان عربي ترجمه شده و ارسطو و نوافلاطون
اسلامي بلكه  ةنه تنها فلسف رنان. اندعربي هم بيشتر از نژاد غيرسامي بوده ةو فلاسف
حاصل و باس محض بينپذيرفته و نهايتاً فلسفه نزد ساميان را اقت نيزعربي را  ةفلسف

حكماي ). Rennan,1882: VII-VIII & 10-11(است   دانستهيوناني  ةتقليدي از فلسف
يي انباشته از يي براي ايجاد فلسفهو آن را وسيله اند شرح نوشته ارسطوبر آثار  تنهاعرب 

يونانيان بررسي  غير از آن چيزي كهاين فلسفه  موضوعات. اند دادهعناصر خاص قرار 
بدين ترتيب  .نين كردندنيز چ غرب در قرون وسطي فلاسفةهمانگونه كه  ، نبود؛اند نموده

كار ديگري انجام  ،دنجز اينكه دانشهاي يوناني را اخذ كرده باش اند كه اعراب نتيجه گرفته
شان اثبات دين فلاسفه اسلامي را ةراسل نيز تنها دغدغ). Ibid: 89-90 & 11( اند نداده

 او .دتوافق با مذهبشان داشتن برايمشائي  ةميداند كه سعي در توجيه و تفسير فلسف
عربي بعنوان  ةفلسف اهميتي براي و ميدانداساساً شارح  را رشدسينا و ابنابن بهمين دليل

   .)598/ 1: 1365راسل، ( قائل نيستاصيل و بديع  يتفكر
اند كه قبل و نميتوان گفت فيلسوفان اسلامي مطالبي را مطرح كردهبا چنين نگاهي 

اسلامي  ةبلكه اكثر مباحث فلسف اشد،ا بعنوان نشده و مختص به خود آنه آنهابعد از 
اسلامي هويتي  ةفلسف ،از اين حيثبهمين دليل و  .اند يونان و روم داشته ةريشه در فلسف

: الف1387ملكيان، (شود و تقليدي از آن محسوب مييونان ندارد  ةمستقل در برابر فلسف
  ). 88ـ  89
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گرايانه به فلسفة اسلامي ليل و نقد نگرش تقليلتح؛ زهرا مظاهري، سيدمحمدكاظم علوي

لسفه است كه بر اساس آن بيان خاستگاه فطري ف ،اساسي در نقد اين نظريات ةنكت
اسلامي يا  ةبيشك منشأ فلسف. ستاو ةطبق بر تاريخ انسان و انديشتاريخ فلسفه من

يعني انسان در بستر تاريخ به تفكر  ؛انساني دارد ةحكمت الهي كه اعم از آن است، ريش
 پس نميتوان يك قرن و .است  خود را در اختيار ديگران قرار داده ةنشسته و نتيجه انديش

را بعنوان مبدأ و منشأ اصلي پيدايش فلسفه  ،يا يك منطقه و مكان معين ،زمان معين
هروقت و هرجا كه فرصتي براي تفكر پيدا  ،فطري خويش به اقتضاي نيازبشر . كردمعرفي
از اظهار نظر دربارة نظام كلي عالم خودداري نكرده و تا آنجا كه تاريخ نشان  ،كرده
فلاسفه و  ـ مانند مصر، ايران، هندوچين و يونان ـط جهان در بسياري از نقا ،هدميد

خاستگاه  بنابرين .اندوجود آمدهو مكاتب فلسفي مهمي ب  ظهور كرده يمتفكران بزرگ
  ). 1/4: 1364طباطبايي، (است  يبشر وفلسفه يك خاستگاه فطري 

 ميشود در صورتي تنها به فلسفه يونان منحصر ،فكري نظام، فلسفه بعنوان يك بعلاوه
اما اگر فلسفه بعنوان  و عرفان بدانيم، صرفاً استدلالي و مجزا از دين نظامكه آن را يك 

خاستگاهي شرقي ميتوان  ،مبدأ و معاد تلقي گردد ةمعرفت به حقايق اشياء و تفكر دربار
فلسفه در بدو امر از ايران و بابل به يونان رفت  ،بيافار ةبعقيد كهبراي آن در نظر گرفت 

دو سير شرقي و غربي  ،همچنين سهروردي در سير حكمت خود). 16: 1383ر، نص(
؛  502ـ 503/ 1: 1380سهروردي،( نگرفته استشرقي آن را ناديده  ةو ريش كردهترسيم 
   ).17ـ18: 1377همو، 

اين  ، گرچهميتوان به اين نكته نيز اشاره كرد كه پرسشهاي فلسفي هميشگي هستند
جريان . ، متفاوت ظاهر ميشوندمختلف و شرايط گوناگون پرسشهاي هميشگي در ظروف

ه داراي هويت واحد است، در در عين اينك ،فكر فلسفي كه حكايت از كشف حقيقت دارد
 ةفلسف. برخوردار ميشود يي از معني خاص و صورت ويژه ،از ادوار تاريخ يي هر دوره

كشف  برايبه خود  با طرز تفكري منحصر ،اسلامي نيز داراي هويت مخصوص به خويش
: 1377ديناني، ابراهيمي(يوناني است  ةفلسف بنابرين مستقل از و حقيقت هستي ميباشد

يوناني  ةاست و در فلسف مسائلي بروز كرده كه مختص به خود آن در اين فلسفه). 2/175
به و فيلسوفان در پاسخ  بروز كردهاين مسائل در بستر فرهنگ اسلامي . مطرح نبوده است

 بدليل نيزبرخي از اين مسائل  .اند كردهورزي  فلسفهپرسشهاي بنيادين بوده كه  اين
فراهم  آنهابراي  »كلام«جمله ي فكري، ازه با ديگر جريانهاهمشكلاتي بوده كه در مواج
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يوناني نيست بلكه بر اثر مخالفت  ةصرفاً انديش نه تنها اسلامي ةاز اينرو فلسف. شده است
پس  .يونان بوجود آمد و رشد كرد ةفلسف ـ با قها و متكلمانرقان، فاعم از مستش ـمنتقدان 

 ؛ انصاري،10: 1385همو، ؛ 162: همان(ين نقاديها جست همرا در  آنميتوان اصالت 
  ). 141و  122ـ124 ،99 :1380

اسلامي ديده ميشود كه  ةخود فلاسف نبوغاز فكر و  آثار و ثمراتياسلامي  ةدر فلسف
و  )او ةاما با جبران نقص فلسف(يي از مكتب ارسطو بتني بر شالودهدر يك نظام فلسفي م

 نمايان ،پيوند دين و فلسفه برآمده ازهمراه ابتكاراتي ب ،نيز با انتخاب آرائي از مكاتب ديگر
يك فيلسوف  ؛بمعناي تقليد نيست ،خذ و تبادل افكاراين ا ).23ـ24: 1381عبدالرزاق، (شد 

نميشود  باعثولي اين  گرفته باشدد را از فيلسوف ديگري خو ءاز آرا بخشيممكن است 
گرچه شاگرد مخلص سينا ابن مثلاً. جديدي نياورد ةيا فلسف رأي و نظر تازهاو كه خود 
: 1361مدكور، (است  كه استادش متعرض آنها نشده ارائه كردهست ولي آرائي ارسطو
مشهور يوناني تشبه شود  ةسفدر طرح مباحث فلسفي منظور آن نيست كه به فلا). 13ـ14

هستي و در  ةچراكه فلسفه نوعي بحث استدلالي است كه دربار گردد،و از آنان پيروي 
تشبه به  ،در شناخت واقعيت خارجي بهمين دليل. ميشودها انجام حقيقت پديده ةزمين

  ). 13ـ14: 1361، طباطبايي( هدف نيستاشخاص مطرح نيست، پيروي از نظريات نيز 
بعنوان  را يوناني و اسكندراني ةفلسف نقشاسلامي نميتوان  ةشكلگيري فلسفدر 

اعم   هاي اسلام، عوامل دروني يعني آموزه ،مان ميزانه هامل بيروني ناديده گرفت اما بعو
نقش  ،و هرچه از آغاز فاصله ميگيرد اند كردهسازنده ايفا  يو روايات نيز نقش ���ناز آيات 

بيروني نيز  عواملدربارة ). 50ـ 51: 1369مطهري، (تر ميشود  جستهاين عوامل بيشتر و بر
اند،  داشتهنقش در شكلگيري فلسفة اسلامي يوناني و اسكندراني  ةنميتوان گفت فقط فلسف

 يي فلسفههاي ديگر، ازجمله ايراني و هندي، توانست بعنوان  بلكه فلسفة اسلامي با جذب مؤلفه
فيلسوفان مسلمان  ).38/ 5: 1376همو، (خود ظهور كند صوص بجديد با چهره و سيمايي مخ

  . و به آن رنگ و بوي اسلامي بخشيدندكردند ميراث فلسفي يونان را بررسي 
ديني يي  فلسفه ،مسلمانان و متأثر از فرهنگ اسلامي ةاسلامي با رشد در جامع ةفلسف

و حديث،  ���نهاي  يي كه نميتوان بدون توجه به معارف اصيل اسلامي و آموزه بگونه ؛شد
 برويويژه  افقهايي )، احاديث و روايات���ن(هاي اسلام آموزه. شدل به شناخت آن نائ

 ،كردجدا ها يونان و ديگر فلسفه ةاسلامي را از فلسف ةگشود و فلسف مسلمانفيلسوفان 
 مسلمانان استتفكر خاص مخصوص  نوعياسلامي  ةميتوان گفت فلسف بطوريكه
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قوي  ةيونان در هاضم ةفلسف). 50ـ 51: 1369همو، ؛  234ـ235 و 230/ 13: همان(
 و روشهاي صول، مبانيكه در ا كرديي ظهور  فيلسوفان مسلمان هضم شد و فلسفه

بنابرين نميتوان سير ). 36/ 6: 1376همو، (يونان تفاوتهاي اساسي دارد  ةبا فلسف ،استدلال
شدة يوناني  ت و آن را به مسائل ترجمهاسلامي را ناديده گرف ةتاريخي و محتوايي فلسف

سيري داشته كه از ترجمه آغاز شده و به  ،اين فلسفه بعنوان واقعيتي تاريخي. محدود كرد
اشراق و  سينا، شيخمهم از مشأ، اشراق و متعاليه از سوي ابن يي فلسفي سه مكتبتأسيس 

  . است ملاصدرا منجر شده

  اسلامي ةداشتن ابتكار و خلاقيت در فلسفن .3ـ1

اسلامي را فاقد ابتكار و  ةفلسف ،ديبور .جي. مانند تيه ،مورخان گروه ديگري از
كه  نشان ميدهدبه اعتقاد ديبور سير تاريخي فلسفه در جهان اسلام . دنخلاقيت ميدان

نميشود و  ديدهو ابتكار و خلاقيتي در آن  يي ديگر اخذ شده از فلسفهاسلامي  ةفلسف
ميان نياورده و حتي براي ب پيش از آن بوجود آمده بود، مطلبي تازه يي كهنسبت به فلسفه

اسلامي در عالم  ةفلسف ،خلاصه آنكه ؛دست نداده استجديدي بحل مسائل قديمي چيز 
  ). 32: 1343ديبور، ( خاص كندكه آن را ندارد   تازهمسائلي  ،فكر و انديشه
ديني فيلسوفان مسلمان  ةيرا روحدر فلسفه اسلامي ابتكار  نبودنعلت  گروه،اين 
ظاهري، منتهي به نتايجي  يوناني شده و اين درك ةكه مانع درك عميق فلسف اند دانسته
اسلامي بحث و  ةكه در فلسف چيزي ،اساس همينبر ). ز: 1980بدوي، (نشده است  جديد

، باشدشود شناختهايي نيست كه اين فلسفه از آن سود برده يا آن را رواج داده ميبررسي 
و در بستر اين  بخشيدهاست كه هر فيلسوفي به اين شناختها   بلكه كاركرد ايدئولوژيكي

 ةمحتواي معرفتي فلسف. اسلامي باشيم ةفلسف يكاركردهاست كه بايد بدنبال معنا
دستاوردي جز نابودي پويايي  كهيوناني است  ةمستقيم فلسف ها همان داده ،اسلامي
الجابري، (نداشته است  پيدر  ،مبهم از اصل يوناني رونوشتي ةاسلامي و ارائ ةانديش
  ).47ـ49: 1387

، نقش عوامل دروني در ايجاد فلسفة اسلامي انكار نشده اما آن را نقشي ديدگاهدر اين 
اين گروه تفاوت فلسفة اسلامي با فلسفة . اند كه مانع پيشرفت شده است مخرب دانسته

اما  اند، بودن فلسفه اسلامي از فضاي ديني را رد نكردهيوناني را تلويحاً پذيرفته شده و متأثر 
فرض انحصار فلسفه در فلسفة يوناني بسراغ آن رفته و آن را دركي ظاهري تلقي با پيش
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برخورد مسلمانان با فلسفة يوناني انفعالي نبوده و پس از آنكه : اند؛ درحاليكه بايد گفت نموده
به تحصيل فلسفه پرداختند، در مرحلة بعد به شرح و در مرحلة ابتدايي با ترجمة آثار يوناني 

تحليل آن مشغول شدند و تقريري جديد از آن ارائه نمودند كه با فضاي فرهنگ اسلامي 
پردازي و  هاي يوناني و سپس نظريه در واپسين مرحله نيز به نقد انديشه. سازگار بود

  ). 1/40: 1395وري، اشكفنايي(اند  نظامسازي پرداخته و آثاري مستقل خلق كرده
انديشه نبودند  نظر و آن مينوشتند خالي از دربارةاسلامي نسبت به هر آنچه  ةفلاسف

ترين را به عاليگرفتند و سپس آن را مي در دسترس بودها و مفاهيمي كه بلكه انديشه
ساماندهي  ،كه به دستشان ميرسيد را آنان هر مفهومي. سطح غناي خود ميرساندند

. معنا ميبخشيدند ،به مفاهيم بدانگونه كه خود آن را ميديدند ،ا ساماني جديدميكردند و ب
دليل  ،استعقلاني سابق بر خود بوده اين فلسفه در تحقق خود وابسته به سنتهاي اينكه 

نويني  يخلاقيت باشد بلكه برعكس، بر اساس اين سنتها جهتگير ةنميشود كه فاقد جنب
 ةاسلامي عبارتست از توسع ةاز فلسف بخشي وسيع. اده استد هاي بشري ارائه در انديشه

همان مباحث موجود در فلسفه  ةنظريات تخصصي و فني نوين دربار ةكمي كه در ارائ
ين در پيشبرد مباحثي هستند دار تأسيس روشهايي كاملاً نوعهده ديگراما بخشهاي  ؛است
 مشكلات و مباحث برايحل راه ةئاز تفكر دربارة مسائل و ارا جديد يخود سنت ةنوبه كه ب

اسلامي با شرح و تفصيل كتب  ةفلاسف). 21-1/22: 1383ليمن، (مينهند نظري را بنيان 
كه از ه قائم به ذات خود است و درحالييي كفلسفه ؛طرحي نو براي فلسفه ريختند ،يوناني

روح  وا نيست يك از آنهافلاطوني تأثير پذيرفته، ولي هيچ تمام مدارس رواقي، مشائي و
  ). 357: 1387خسروپناه، (آن اسلام است 

اساس ساماندهي همين اسلامي با اصول و مباني اسلام سازگار است و بر  ةفلسف
كه در كرده هاي بشري ارائه جديدي از مفاهيم فلسفي و جهتگيري نوين در انديشه

تنها  ،ت انگاشته شدهناچيز و حتي نادرس ،اگر اين تفاوت. نداشته استسابقه يوناني  ةفلسف
، روح شده اما اگر معيار قلمداديونان  ةفلسف ،بوده كه ملاك و معيار تفلسف اين دليلبه 

يي  فلسفه فلسفه اسلامي تلقي گردد،فلسفه و تأمل عقلاني در مباني و مبادي هستي 
و به ديگر  بودهمسائل خاص خود داراي ، كردهپرسشهاي بنيادين تأمل  بارةاست كه در

اسلامي   ةاگرچه فلاسف. يونان نگاه انتقادي داشته است ةجمله فلسفي فلسفي، ازمهانظا
حال ولي در عين اند، و هم از آنها متأثر شده اند كردهسلف مطالبي را اخذ هم از حكماي 

موضوعات  جديد به يموارد هاين خلق و ابتكار موجب شد .اندسرشار از خلق و ابتكار بوده
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  . افزوده شود سانهاو مسائل فكري ان
هاي قديم استفاده از فلسفه به اينصورت كه ؛اسلامي استمرار فكر انساني است ةفلسف

با تهذيب و تكميل  توانستآنها مطالبي افزود و  بهسپس در تنقيح آنها سهيم شد و ، كرد
 ةاسلامي فلسف ةفلاسف. تأثيرگذار باشد نيز هاي بعد از خودر فلسفهب ميراث فلسفي قديم،

اسلامي  ةحوزبه يونان در ابتداي ورود  ةفلسف .رة يونان را تا حد زيادي جلو بردندكا نيمه
مسئله  هفتصدبالغ بر  بود ولي بعدها تعداد مسائل چيزيمسئله  دويست دارايمجموعاً 

 را بكلي تغيير دادحتي مسائل اوليه يونان  ،شد و علاوه بر اصول وحياني و طرق استدلال
ملاصدرا كاملاً  ةدر فلسف ويژگياين . فه تقريباً خاصيت رياضي پيدا كردو مسائل فلس

طباطبايي، (اسلامي است  تقدم با دانشمندان راه انصافاًدر اين  گفتست و بايد هويدا
  ). 66: 1387همو، ؛ 13ـ14/ 1: 1364

ت را اثبا ادعاي مزبور ة اسلامي،بندي مسائل فلسف ميتوان با نگاهي پسيني و با دسته
مان صورت ه كه بههستند اول مسائلي  ةدست: اند  اسلامي چهار دسته ةمسائل فلسف. نمود
تغيير چنداني  يا كردهشده، باقي مانده و شكل اوليه خويش را حفظ كه ترجمه يي اوليه
اسلامي آن را تكميل  ةكه فلاسفهستند دسته دوم مسائلي  .)مسائل بيتغيير(اند  نداشته
يا  ؛هاي آن را محكمتر نموده و آنها را مستدلتر نمودندصورت كه پايهن به اي اند؛ كرده

سوم  ةدست .)مسائل تكميل شده(شكل برهان را تغيير داده يا مطالبي را به آن افزودند 
دست ، اما محتوا تغيير يافته و بكه اگرچه عنوان آنها تغييري نداشته هستندمسائلي 
دسته  .)مسائل تدقيق شده(هام خارج شده است اسلامي تبيين گشته و از اب ةفلاسف
اين . اند يي نداشته و در جهان اسلام مطرح شده كه سابقه هستندمسائلي نوين  ،چهارم

مباحث فلسفه اسلامي را تشكيل  اكثردسته هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي، 
ا همه اينه). مسائل جديد(اسلامي محسوب ميشوند  ةميدهند و ستون فقرات فلسف

است  كردهيي متكاملتر از فلسفه يونان  ابتكاراتي هستند كه فلسفه را وارد مرحلة تازه
  ). 225-229/ 13: 1376مطهري، (

اسلامي از معلمان يوناني صرفاً مسائل فلسفي را  ةفلاسف بنابرين ميتوان گفت
ود و سير در آن، در تفكر شريك شده و راههايي را يافتند كه با ور آنهافرانگرفتند بلكه با 

هاي ديني براي آموزه تنها با توجه بهنهند و اين توفيق  ننظام فلسفي جديدي بنيابتوانند 
يي به تجديد فلسفه پرداختند كه ديانت اساس و مدار زيرا آنها در دوره ،شدآنها حاصل 
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تفكر و به  ميكرد تعيينامور بود و فيلسوف اسلامي ميبايست نسبت دين و فلسفه را  ةهم
پيدا چنان بدست مسلمانان تحول ة يونان آنفلسف .)42: 1386اكبريان، ( ميپرداختدر آن 
يي فلسفه ترتيببدين . يونان به كمترين حد و اندازه رسيد ةكه شباهت آن به فلسف كرد

  .شدناميده  »اسلامي ةفلسف«به كمال رسيد و  ،كه از يونان گرفته شده بود

  اسلامي  ةلسفواسطه و ناقل بودن ف. 4ـ1

قديم به  ةاسلامي را چيزي جز انتقال فلسف ةنظران، فلسفبرخي از مستشرقان و صاحب
 ةتمدن اسلامي در زمين از نظر آنها .معتقدندصورتي ديگر از تقليل فلسفة جديد ندانسته و ب

انتقال ميان تمدن  ةوسيلفقط نداشته و اين تمدن قدرتي تفكر مستقل در مسائل نظري 
فلسفه را يونان  ةسرچشم آنها). 598ـ1/599: 1365راسل، (جديد ميباشد مدن تقديم و 
اين فلسفه توسط فيلسوفان سوري، ايراني و عربي به اروپاي  و بر اين باورند كهاند  دانسته

غرب و يونان را  آنان. يي ندارد است و هويتي جز هويت واسطه منتقل شدهقرون وسطي 
 در نظرشان پس ؛قوم عرب است را فرع و حاشيه ميدانندو آنچه مربوط به  ،اصل و مركز
ست هاي جديد اروپايونان به فلسفه ةفلسف بخاطر انتقالاسلامي تنها  ةاهميت فلسف

  ). ي وـ: 1980؛ بدوي، 14: 1386ژيلسون، (
چنين  تنها در صورتي. است استوار بر مبناي همان انحصارگرايي فلسفي يهاين نظر

بكلي نابود شده و اثري از  پيشينهاي  د توجه قرار گيرد كه فلسفهميتواند مور يي نظريه
مراجعه   ها موجود باشند و امكان مراجعه به آنها باشد، اما اگر اين فلسفه .نمانده باشد هاآن

نميتوان قائل  نيزيي  هويت واسطهبراي آنها با واسطه به آنها خالي از فايده بوده و عملاً 
علوم يوناني بدانيم كه امانت  ةنگهبان و نگهدارند ،تنهااسلام را عالم اگر  ،بعبارتي. شد

يان ميتوانستند بصورت مستقيم به بازگردانده، در اين صورت اروپاي خود را به صاحبانش
اما . عربي يا فارسي آن آثار بينياز باشند به متونآثار يوناني مراجعه كنند و از مراجعه 

نشان خ فلسفه ميتوان به شواهدي دست يافت كه با تأملي در تاري ست كهواقعيت آن
ميانه با بيان ديگري از  ةدور ةو فلاسف گذاشتهها تأثير  فلسفه اسلامي بر اين فلسفهميدهد 
 ةاز آثار فلاسف آنها. كه مؤلفة آن اساساً ديني و اسلامي بوده است اند بوده مواجهفلسفه 
  . اند و از آن متأثر گشتهسينا در عقايد خود بهره برده چون ابنهماسلامي 

  اسلامي ةالتقاطي بودن فلسف .5ـ1

 است التقاطي بودن آن ادعاي ،اسلامي ةمخالفان اصالت فلسف آراءيكي از ديگر 
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فيلسوفان مسلمان اهتمام بسيار به سازگار نمودن اين افراد، نظر  از). 32: 1343ديبور، (
وابستگي  به دين اسلاممان بودنشان بحكم مسل سواز يك آنهااند،  فلسفه با اسلام داشته

به نشر مكاتب فلسفي يونان پرداخته و  ،بحكم اينكه فيلسوفند ،ديگر سويداشتند و از 
مباني التقاط دين و ). Gauthier,1923: p.121(آشتي اين دو جريان اقدام كردند  براي

ر واقع علت جستجو كرد؛ د ينوافلاطون ةمسلمان را ميتوان در فلسف ةفلسفه توسط فلاسف
يونان  ةروح فلسف ميانبود كه  بسياريتباين و اختلاف  ينوافلاطون ةبه فلسف آنهاگرايش 

زيادي ميان فيلسوفان مسلمان  اننوافلاطوني طرفدار ةفلسف .و تفكر اسلامي وجود داشت
اسلامي  ةفلسف). ي ـ و: 1980بدوي، (زيرا اين تفكر براي آنها قابل هضمتر بود  ،يافت
فلسفه، ديني  ،پلي بود براي اتصال ميراث يوناني به ميراث اسلامي و در نتيجة آنبمنزلة 

و  استاسلامي از هويتي دوگانه برخوردار شد كه نه دين  ةو دين، فلسفي گشت و فلسف
زاده و رئيس(هماهنگي و سازگاري ميان آن دو است  برايبلكه پوشش عقلي  ،نه فلسفه
آميختن انديشة  اين ادغام و در هم). 2: 1379مجتهدي،  ؛183: 1384ديگران، 
توجيه دينشان بود كه با  راستايفقط در  ،شناختي يوناني در انديشة اسلامي عربي هستي

الجابري، (نداشته است  ارائهبراي  جديد يم شده اما مطلبوأو قومي ت كتعصبات ايدئولوژي
  ). 127ـ128: 1394

وارد قلمرو فلسفة الهي و طبيعي و  مسلمانان طي مجادلات كلامي خود، كههنگامي
اند كه با بسياري از مسائل اساسي يي قرار گرفتهسياسي شدند، دريافتند كه در برابر انديشه

اسلام ناسازگاري دارد؛ سپس در پي وفق دادن آنها با يكديگر برآمدند و در زمان فارابي 
؛ همو، 117ـ118: همان(بطور مشخص، فرايند ادغام و وفق دادن دين و فلسفه آغاز شد 

. ، درحاليكه فلسفه و دين دو امر جدا از هم هستند كه نسبتي با يكديگر ندارند)59: 1387
روح فلسفه با روح ديانت اسلامي از پايه ناسازگار است، اينها دو جوهر متفاوتند كه در روش 

و استقلال ورزي فلسفي ورزي اسلام غير از روش انديشهروش انديشه. نيز متمايز هستند
دين اسلام دين فطرت است و منظور از دين فطرت، ). ز: 1980بدوي، (عقلي يوناني ميباشد 

دين بدون فلسفه است؛ بهمين دليل آنجا كه پاي وحي در ميان باشد، ديگر جاي فلسفه 
مكاتب ديني با مكاتب فلسفي متفاوتند و دخالت نصوص ديني در كار فيلسوف و . نيست

  ). 173و  67: 1387الجابري، (الب ديني، ماية گمراهي فلسفي است بحث فلسفي در مط
 ،دهندة راه غزالي در خارج كردن تفكر فلسفي از جهان اسلام بودهالجابري كه ادامه
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اتصال نص و عقل و نفوذ دين در  واعلام كرده را مخالفت خود با تلفيق دين و فلسفه 
ميداند نپسنديده و انحرافي و آن را  نستهداجوهر نظام فلسفه را محصول شرق عالم اسلام 

ديني به  ءآنچه ديگران از انضمام آرا ،بتعبيري. كه به جهل و تعصب منتهي شده است
اند، الجابري از آن به انحطاط و گمراهي در فلسفه ياد كرده است التقاط ناميده ،فلسفه

  ). 11ـ12: 1394همو، (
و آن سازگار نمودن  دارداشاره  يي مهم ة اسلامي به نكتهالتقاطي بودن فلسف ادعاي

. ندا هداشتبه آن اسلامي اهتمام بسيار  ةاسلامي است كه فلاسف ةفلسفه و ديانت در فلسف
به سازگاري و وحدت ميان  ،گشودن راهي براي فلسفه در اسلام برايفيلسوفان اسلامي 

فلسفه كه . دنددو حقيقت ديني و فلسفي حكم كرده و جايگاهي مستحكم براي آن بنا كر
در  ،منشأيي يوناني داشت و با منابع ترجمه شده بدست انديشمندان اسلامي رسيده بود

 .علوم اسلامي قرار گيرد كه منافاتي با دين نداشته باشد دايرة درصورتي ميتوانست 
بسيار در نشان دادن سازگاري آن با دين  ،فيلسوفان مسلمان با تفطن بر اين مطلب

ريزي ين بنيان عقلي را با طرح مباحث فلسفي در تاريخ اسلام پايهو نخست كوشيدند
با اين رويكرد ميتوان گفت دين و فلسفه هر دو حقيقتي هستند كه با يكديگر متحدند . كردند

اما اين همراهي و اتحاد در . و نميتوان حقيقت فلسفي را از حقيقت ديني و نبوي جدا دانست
  . ت اتحاد در موضوع، روش و غايت استقالبي التقاطي نبوده بلكه بصور

فلسفه علم به حقايق اشيا و دانستن : كندي دربارة وحدت دين و فلسفه در موضوع ميگويد
حقايق اشيا، علم ربوبيت، علم وحدانيت و علم فضيلت است كه همان تعاليم انبياست؛ درنتيجه 

او براي ). 97/ 1: 1950مو، ؛ ه66و  23: 1360كندي،(ميان دين و فلسفه اختلافي وجود ندارد 
اينكه فلسفه را وارد اسلام كند، تعريفي ديني از آن ارائه ميدهد؛ يعني فلسفه را شناخت حقايق 

حقايق اشيا يعني شناخت خدا، و بدين طريق فلسفه را ديني كرده و به : اشيا دانسته و ميگويد
  . وحدت و سازگاري دست يافته است
فه قرار داده و معتقد است شريعت همچون فلسفه، نسبت به فارابي شريعت را همطراز فلس

پس دانش در نظر فارابي صرفاً فلسفه . شناخت حقيقت و نشان دادن راه سعادت اصالت دارد
يي كه در دين وجود  آراء نظري. نيست بلكه شريعت نيز همچون فلسفه، كاشف حقيقت است

براهين مجموعه دين فاضل را ارائه  براهينشان در فلسفة نظري آمده است و فلسفه، ،دارد
  ). 47: 1991فارابي، (ميدهد 
العلل دانستن خداوند، وحدت موضوع دين و فلسفه را اثبات  سينا سعي كرده با علتناب
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است با موضوع الهي پيوند يافته » موجود بما هو موجود«ترتيب موضوع فلسفه كه  بدين. نمايد
 12ـ13: 1376سينا، ابن(افضل معلوم ميپردازند ترتيب فلسفه و دين هر دو به  و بدين

  ). 23ـ24و
اسلامي  ةدر نظر فلاسفكه فلسفه معرفت به مطلق وجود يا وجود مطلق است 

توحيد و ايمان  ةبصورت معرفت به خداوند واحد جلوه ميكند و اين با دين اسلام كه بر پاي
ز آنجا كه دين و فلسفه در ا ،دربارة وحدت غايت و هدف. ندارد فرق ،به خداوند يكتاست

پس حقيقت فلسفي و حقيقت ديني نيز يك  ميباشند،جستجوي علم به حقيقت اشياء 
متفكران يوناني همان راهي را  ديگر افلاطون و ارسطو و. هدف و غايت را دنبال ميكنند

خداوند  سويدر دعوت انبيا از  ،رفتند كه به حقيقت ختم ميشود و اين سير بسوي حقيقت
هاي فلسفة يوناني و تنزيلات قرآني در بيان حقيقت مشتركند و پس يافته. وجود داردنيز 

تفكر مستمر رفع خواهد شد؛  در يك ،هرگونه عدم هماهنگي. بايد باطناً هماهنگ باشند
حقايق فلسفي هرگز نميتوانند . وحدت دارندبا هم ين فلسفه و دين در مقصد و غايت بنابر

براي جوينده  ؛تعارض داشته باشد ،ه اسلام به آنها اعتقاد دارندب معتقدانبا حقايقي كه 
  . تر از حق نيستحق هيچ چيز شايسته

همين ادراك  :ميگويدميداند و » اصل اول«فارابي غايت مشترك دين و فلسفه را درك 
 نيز هستپس هدف اين دو رسيدن به اين سعادت قصوي  ؛متضمن سعادت و خلود است

نهايتاً در وحدت روش ملاحظه ). 91: 1986همو، ؛ 122: 1959همو، ؛ 89: 1995فارابي، (
راهي جدا از فلسفه نپيموده  ،اسلامي با تعقل برهاني در كليات جهان هستي ةميشود كه فلسف

دين و فلسفه در غايت كه رسيدن به حقايق ماورايي از راه و روش استدلالي و عقلي . است
  . كه با رويكرد تفكر عميق ميسر ميشود رند؛ چيزياست، با يكديگر وحدت دا

هم  ،كوشش براي فهم حقيقت و پاسخ به پرسشهاي مابعدالطبيعي  و بنيادين هستي
ست كه براي طرح مسائل بنيادين در ه اساسي ايناما نكت ،در دين است و هم در فلسفه

يند ادر فر اما اين عامل ديني ،اند فلسفه، فيلسوفان مسلمان خاستگاه و انگيزه ديني داشته
يند ايند بكار گرفته شده توسط ايشان همان فرافر. نداشته است آنها دخالتيتفلسف 
ست از بحث استدلالي همانگونه كه فلسفه عبارت. دارد است كه ماهيتي فلسفي  استدلالي
كمك استدلال و با سلاح اينست كه مردم بدين نيز هدف ها، حقيقت پديده ةدر زمين

ناخت حقايق جهان ماوراء به ش ،وي برهان كه فطرتاً با آن مجهزندمنطق عقلي و به نير
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دين . گفته ميشود» الهي فلسفه«اين همان چيزي است كه به آن  ؛ل آيندطبيعت نائ
دارند و انسان با وحدت الهي نميخواند و اين دو در هدف  ةمردم را جز به فلسف ،حقيقي

همو، ؛ 66: 1387طباطبايي، (يدا ميكند دليل عقلي به عالم ماوراي طبيعت يقين و علم پ
  ). 11ـ14: 1361همو، ، 72: 1386

يي كه بين فلسفه كوشيدندفيلسوفان مسلمان  ،توافق و سازگاري دين و فلسفه براي
و در اين اتصال، وحي را بطور  كنندارتباطي برقرار  ،قرنها از ديانت جدا افتاده بود و دين
 يي كه در عالممباحث فلسفي ،بهمين دليل. مايندمعقول بفهمند و عقلشان را ارضا ن

اسلام تكرار شوند بلكه براي  سادگي در عالمنميتوانستند همواره و ب ،يوناني مطرح بود
فلسفه عين دين  ترتيب منطبق كنند؛ بدينبا اين عالم  بايد خود راناگزير  ،معنا پيدا كردن
  . اند شده تلقيفيلسوفان  داران حقيقي، و دين ،و باطن دين

حقيقي  زمانيو معتقد است ارتباط فلسفه و دين  دانستهفارابي فلسفه را باطن دين 
پس التقاطي در كار  ؛و اين يعني سازگاري حقيقي بدانيماست كه فلسفه را باطن دين 

به يگانگي حقيقت فلسفي و  ،دست به تطبيق ظاهري نزده بلكه در باطن او. نيست
رده بلكه او تنها ظاهر ديانت را با ظاهر فلسفه سازگار نك. حقيقت نبوي پرداخته است
آن  ،كه اگر ديانت بر پاية فلسفه استوار نباشد دهد  نشاندرستي مدعي است كه توانسته ب

فيلسوفي كه تنها ظاهر شريعت را با فلسفه سازگار . دين حقيقي و راستين نيستدين، 
  ). 149: 2006فارابي، (است » يا فيلسوف بهرج زورفيلسوف «فارابي  نظراز  ،كند

اند كه از ماهيتي  فيلسوفان مسلمان مسائل بنياديني داشته: بطور خلاصه ميتوان گفت
اند؛ و البته راه وصول به آنها نيز راه  فلسفي برخوردار بوده و بايد به حقيقت آنها نيز ميرسيده

مسائل بنيادين ميپردازد و اند، زيرا فلسفه نيز به  عقلاني بوده است؛ پس بسراغ فلسفه رفته
ها دين و فلسفه در اين مؤلفه. ـ را دارد آنهم از طريق عقل و برهان سوداي رسيدن به حقيقت ـ

قابل انطباق بر يكديگر بوده و اين بمعناي التقاط و سازگاري ظاهري ) موضوع، روش و غايت(
زگاري و انطباق پي دين و فلسفه نيست بلكه فيلسوفان مسلمان بدرستي به اين قابليت سا

  . نام گرفته است» فلسفة اسلامي«اند كه  يي تأسيس كرده برده و فلسفه  

  كلام و الهيات هب اسلامي ةفلسف فروكاستن .2

اسلامي را چيزي جز كلام و الهيات اسلامي نميدانند و غايت  ةبرخي مخالفان، فلسف
. يي ديني هيات ميدانند نه فلسفهسازي ميشود، ال ادغام فلسفه و دين را كه منجر به يك نظام
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ميان دين و فلسفه تفاوت ماهوي وجود دارد كه منجر به جدايي دين و فلسفه  آنها،به اعتقاد 
دين با  ؛دين يك اعتقاد است و فلسفه يك تفكر). 104ـ105: ب1387ملكيان، (ميشود 

يكي  ؛ير نيستآزادي و تفكر سازگار نيست و به دو دليل جمع عقل و تفكر با دين امكانپذ
    ).97: 1383دوستدار، (پرسشگري و آزادي در تفكر و ديگري تعهد و الزام دين 

هر چند اين  .اين مدعا بر اين نكته تأكيد دارد كه ميان دين و فلسفه تفاوت وجود دارد
سازگاري ميان فلسفه و دين و يگانگي اين دو، انكار  ادعاياما  ؛انكارناپذير استواقعيتي 
تفاوت، ميتوان تضاد و تعارض ميان اين دو  پذيرفتنبا  معتقد است ها نيست بلكهتفاوت آن

دين، فلسفه نيست و فلسفه هم دين . باور داشترا رد نمود و به هماهنگي ميان آنها 
در فلسفه استقلال فكري وجود دارد و فيلسوف خود را از ديانت آزاد ميداند . نيست
حال تضاد و  اما در عين  ،در برابر پروردگار است كه دين يك نوع تعبد و تسليمدرحالي

اينها دو چيز هستند اما اين ). 5/ 1: 1376ديناني، ابراهيمي(تعارض ميان اين دو نيست 
يعني گاهي  ،گانگي مطلق نيست و در مواردي اتحاد ميان آنها حاكم ميشود تفاوت و دو

كه پاي اينست ين نهفته است در پذيرش عقلاني دكه  يي نكته. ميتوانند هماهنگ باشند
 ،درست است كه ديانت، تعبدي است. استدلال و عقل را به اصول و مباني دين باز ميكند

اما التزام تعبدي بدون تعقل نيست و ميان ديانت و تعقل ارتباطي بس وثيق وجود دارد و 
  . برميگردد اين به وحدت ميان عقل ديني و عقل فلسفي

برداشت خاصي از ايمان و ديانت  بر ،تقليل ايمان به معنويتزدايي از ايمان و  معرفت
در برداشت ديگري كه نگرش فيلسوفان مسلمان را رقم ميزند،  كم دستمبتني است و 

و تمام كساني كه عقل را  نيستبنابرين عقل از دين جدا . اين رابطة تبايني متصور نيست
 ،اولويت و يگانگي دين سخن بگوينداز دين جدا ميپندارند، نميتوانند در باب حقانيت و 

 نميپذيرد؛ وحدت و يگانگي نيز معناحقانيت و اولويت تحقق  ،زيرا آنجا كه عقل نباشد
  ). 135: 1389همو، (نخواهد داشت 
اسلامي قائل به وحدت معنا و مفهوم عقل در دين و فلسفه بوده و از  ةموافقان فلسف

ما در نظر مخالفان، عقل فلسفي از عقل ديني ا .گر ياد ميكنندعنوان عقل استدلال آن با
 ���نعقل در كه درحالينقاد است  فلسفيِعقل در فلسفه منظور از عقل، . استمتمايز 

گرفتن از تجارب است و اين بمعناي نيروي استدلال نيست و اگر گاهي در بمعناي درس
حي است نه دربارة ارچوب واين استدلال در چ ،شوداسلام تعقل بمعناي استدلال تأييد مي
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سر ارچوب را پشت استدلالي كه بخواهد آن چ ،بنابرين از اين منظر .آنوحي و در برابر 
   ).72-74 :ب1387ملكيان( نيست پذيرفتهبگذارد 

ندارد، بايد مطابقت ويژگي استدلالگري عقل فلسفي با مفاد ديانت  ادعا كهدر نقد اين 
در  كند كهري معنايي خاص از عقل را بيان ميچه عقل در مقام تدبر و عبرتگياگر: گفت

به اين كاركرد عقل بسنده نميشود و براي برگزيدن در دين اما  ،آيات و روايات آمده است
كسب معرفت و تحقيق با عقل استدلالي و اثبات با برهان تأكيد شده  رب ،ايمان ديني

عقل يك حقيقت  ست؛ينمباين با عقل در محيط اسلامي ) يوناني(عقل استدلالگر . است
 ابراهيمي(بلكه رنگ و بوي محيط را دارد  يابد تحقق نميمنتها در خلأ  ،بيشتر نيست

 ؛اسلام هيچگاه مخالف تفكر نبوده و بلكه دائماً توصيه به تفكر ميكند). 25: 1385ديناني، 
 در نتيجه تعاليم ديني با عقل و تفكر سازگاري دارد و تعاليم اسلام آمادگي تفلسف را

  ).  140: 1380انصاري، (داشته است 
 ةامكان فلسف در ،اند هدانست ممتنع را ديني مقيد به دين ةفلسف از آنجا كه مخالفان،

بيشتر كلام و الهيات  را فلسفة اسلامي و كردهترديد  ،يا هر گونه فلسفه ديني اسلامي
 متون و روايت ديني نميتوانند بوده وتفلسف در دين بيمعنا  معتقدند اند ودانسته اسلامي

 تنها متون مقدس ديني و مذهبي ميتوانند. باشندوسط برهان در فلسفة اسلامي  حد
، ملكيان(بخش افكار فلسفي يا عرفاني باشند اما نبايد آنها را حدوسط برهان قرار داد  الهام
مري تنزل و چنين ا .فكر فلسفي هيچگاه آزادانه ميل به فكر ديني ندارد ).51 :الف1387

كمك اين دين است كه از فلسفه . داردتنازل واضحي است كه با نفس كمالجويي منافات 
آشكار  فكر ديني همواره ميل و گرايشي بهمين دليل ،تا با او بياويزد و كمال يابد ميگيرد

  ). د: 1384ذكايي، ا(به فكر فلسفي داشته است 
حالت جوهري  ،ديني نبودنبودن يا  در تعريف فلسفه، ديني ؛اين ادعا قابل نقد است

مهم آنست كه همه با پيشفرض  .نداشته باشد يافيلسوف ميتواند دين داشته باشد . ندارد
ميتواند در عين تعهد ديني با تفكر آزاد عقلي  نيز حال فيلسوف متدين ،سراغ فلسفه ميروند

ي و محتواي آن فيلسوف اسلامي با وح. و فلسفي پيش رود و در قيد عقيده باقي نماند
هي را هادي الفيلسوفان اسلامي وحي ). 16: 1385ديناني،    ابراهيمي(ورزي ميكند فلسفه

وحي  ةتعقل دربار يفلسفه عيناً بهمين معنا ؛اندخود قرار داده و به تعقل در آن پرداخته
يي كه فلسفه). 25: همان(است و اين اصل هر گونه تفكر فلسفي در جهان اسلام است 

هر چند از وحي كمك گرفته ولي از طريق وحي نيامده  ،محيط اسلامي بوجود آمده در
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اسلامي چون مقيد به دين شده  ةاين ادعا كه فلسف ،بنابرين). 6ـ7: 1396همو، (است 
اسلامي نه تنها ديني نشده بلكه اين دين و  ةزيرا فلسف است،مردود  ،پس فلسفه نيست

فرهنگ و  ياسلامي در فضا ةفلسف. ي شده استفضاي ديني بوده كه عقلاني و فلسف
  .فلسفه استهمان پس  ،تمدن اسلامي بوده اما مقيد به دين نشده

جمع ميان اين  ،ديني ةبا هرگونه فلسف تاسلامي و مخالف ةدانستن فلسف در حد كلام
صاحبان بنظر . ميسازدممكن نا )موضوع، روش و هدف(دو را بدليل تفاوت در سه منظر 

ايمان، يي مانند  مسائل اعتقادي ،موضوعات مطرح شده در متون ديني ،اين نظريه
اما  بوده ...انديشي، آرامش، شادي وصالح، توبه، زندگي پس از مرگ، خدا، مرگ عمل

وجود و ماهيت، جوهر و عرض، كثرت و  :عبارتند ازمطرح است  مسائلي كه در فلسفه
ش فلسفه، روش عقلاني است رو. نيستنداينها موضوعات ديني  كه ...وحدت، قوه و فعل و

كه در دين روش عقلاني و برهاني ملاك نيست بلكه در آن تقدس و تعبد مطرح درحالي
فيلسوف نيز بمعناي حقيقي و دقيق كلمه كسي  است ولسفه سير آزاد عقلاني ف. است
 بهش سير آزاد عقلاني ؛ كسي كهش واقعاً سيري آزاد باشدسير فكري و عقلانيكه است 

فلسفه با سير . بوده و تابع برهان باشدهمان نتيجه ملتزم  واقعاً به ،رسيديي كه  هر نتيجه
اما دين  ،آزاد عقلاني به مقصدي ميرسد كه از ابتدا معين نبوده و اكتشافي ميباشد

، ملكيان( متفاوتنددر هدف نيز با يكديگر  بهمين دليل ؛مقصدي از پيش تعيين شده دارد
  ). 73 و 50ـ 51: ب1387همو، ؛  76ـ77و  64ـ72: الف1387

در صفحات قبل مطالبي  ،اينكه دين و فلسفه در موضوع و غايت اشتراك دارند دربارة
اين نكته بسنده ميشود كه اعتقادات  بيانكه نياز به بازگويي نيست و فقط به  شدمطرح 

د، حقيقت مانند بحث مبدأ و معا ؛ديني مشتركات بسياري با موضوعات فلسفي دارند
از حيث هدف و غايت نيز معمولاً هر دو از سطح اهداف . انسان، سرنوشت انسان و ارزشها

كشف حقيقت هم در فلسفه و هم در دين جستجو  عادي و نازل مادي فراتر ميروند و
اما از  ،درست است كه فلسفه و دين اموري متمايزند و نبايد آنها را بهم آميخت. ميشود

با توجه . توجه قرار داد موردبايد ارتباط آنها را  ،دارندبا هم ت بسياري آن حيث كه مشتركا
به تعامل فلسفه و دين در طول تاريخ، فيلسوفان اسلامي براي معتقدات ديني خود از 

ميگرفتند و ميكوشيدند برخي مسائل را با پاسخهاي فلسفي كه از  كمكمؤيدات فلسفي 
حل  ،نيستيا دستكم مخالف با دين  است، ينسوي دين تأييد شده است يا موافق با د

  ). 55/ 1: 1395اشكوري، فنايي(كنند 
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به نقد اين ادعا ميپردازيم كه فلسفه سير آزاد  ،قبل از بحث دربارة روش دين و فلسفه
درست است كه فلسفه سير آزاد عقلاني است  .عقلاني است و دين مانع آزادي در انديشه

زيرا كسي كه  ،مانع آزادي انديشه نيست ،حركت فلسفي ولي صرف داشتن انگيزه در يك
در حركت فكري  ،هاي خود فاصله بگيرد و از بيرون آنها را بررسي كندبتواند از انديشه
 اند هانجام داد را اين كارسينا و ملاصدرا و فيلسوفان مسلمان چنانكه ابن ؛خود آزاد است

فلسفي  تفكر يندادخالتي در فر ،ن مسلماناعتقاد فيلسوفا). 54: 1389ديناني، ابراهيمي(
آنها را مبادي هستي  ،دناست و درواقع آنجا كه سراغ اصول اعتقادي ميرو  نداشته آنها
اين  آنان. ديانديشاين مبادي آزادانه  ةد كه ميتوان به روش عقلي و برهاني دربارنياب مي

شناسي فلسفي  از هستيند بلكه اين مبادي را نمبادي را از متون ديني استخراج نميك
جاكه پذيرش اين يابند و از آن استخراج كرده و آنها را قابل انطباق بر اصول اعتقادي مي

اسلامي را نه تنها  ةند و فلسفنيند نيز تأكيد ميكعقلاني است، بر ضرورت اين فرا اصول،
 رقيب هم نيستند بلكه مكمل ،در واقع ديانت و فلسفه. شمارندممكن بلكه ضروري مي

  . يكديگرند و تفكر فلسفي براي ديانت ضروري است
با  ،فرضشان كه همان اعتقاد دينيشان بودفيلسوفان مسلمان با وجود آگاهي از پيش

و اين مانعي در حركت فكري عقلاني  ميكردندعقل آزاد سراغ مسئله ميرفتند و تفلسف 
لام را تفلسف ميكردند نه چراكه آنها خود اس ،فيلسوفان در دنياي اسلام ايجاد نكرده است

؛ 142ـ143: 1396همو، (شان را از آيات و روايات اسلامي استخراج كنند اينكه فلسفه
 ،كنند ارائهفلسفي  ياسلامي كه ميخواستند از دين تبيين ةكار فلاسف). 8: 1385همو، 

 آنها ميخواستند وحي را بفهمند و براي فهم دقيق. ، بلكه عين فلسفه استهكلامي نبود
 طراحي شده كه رنگ يي آنان بگونهمسائل در آثار . به عقل و استدلال روي آوردند ،وحي

غير از مواضع فكري و  ،بنابرين مواضع فلسفي فيلسوفان .و بوي مباحث كلامي را ندارند
در  ،ولو از طريق كلام ،در واقع فيلسوفان اسلامي با حفظ اعتقاد. مذهبي متكلمان است

 ،وده و تفلسف مينمودند و متدين بودن آنها بمعني متكلم بودنشان نيستخود آزاد ب ةانديش
بنابرين بين فلسفه و كلام تفاوت بسيار  .زيرا ميتوان در عين تعهد ديني در تفكر، آزاد بود

  ). 36ـ37: 1393همو، (است 
 ؛تمايز روشي اين دو نيز اشاره ميكنند به ،و كلام هاسلامي در تمايز فلسف ةفلاسف
كلام . اندتوجه نكرده به آناسلامي به كلام و الهيات  ةكه مدعيان تقليل فلسفچيزي 

علمي است كه از ايمان آغاز ميشود و عقل را جز براي تبيين ايمان يا حفظ آن از وقوع 
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تنها به اسلوب خاص  ،كه فلسفه است از آن حيثفلسفه  در مقابل، .بكار نميگيرد ،خطا
ست كه چون مبتني بر عقل انساني است و نتايج آن از ينميكند و آن اسلوب اخود عمل 

صحت احكام آن از بداهت اصول و دقت استنتاج  قدمات عقلي محض استنتاج ميشود،م
مطابقت آن با ايمان، خود بخود  بيايد،ت فلسفه بيرون ئآنكه از هيبدون ناشي ميشود و 
است و حقيقت نميتواند  ميشود كه بر حقسبب حاصل  اين مطابقت بدان. تحقق ميپذيرد

اسلامي روش فلسفه را  ةفلاسف). 242 و  29 :1386اكبريان، (مخالف با حقيقت باشد 
تمايز روشي  طريقجدا ميسازند و از  ،برهاني ميدانند و آن را از روش كلام كه جدلي است

اين مهم در صناعات خمس و جدا ساختن روش . اسلامي مينگرند ةبه جايگاه فلسف
 ةساز براي فلسفلسفه از روش جدلي كلام بروز ميكند كه تمايزي سرنوشتبرهاني ف

  . اسلامي بوده است
 ،هر منبع ديگري يافيلسوفان در مقام گردآوري، موضوعات و مسائل را از دين 

عمل آنها عقلي و برهاني است و اين ديگر كلام نيست  ةشيو ،اند اما در مقام داوريگرفته
اما اگر در مقام داوري به روشهايي غيرعقلي  ؛لي نيز ايجاد نميكندبلكه فلسفه است و اشكا

بر تعريف فلسفه كه شناخت حقايق به روش عقلي و  پس بنا. ديگر فلسفه نيست ،بپردازد
هيچ چيز نبايد  اينست كهاست آنچه مهم . اسلامي نيز فلسفه است ةفلسف ،برهاني است

بودن بودن و برهاني زيرا ملاك، فلسفي  ،جاي تحليل و استدلال در فلسفه را پر كند
هاي فلسفي باشند اما نميتوانند طرق و معارف ديگر ميتوانند ملهم و مؤيد انديشه. است

: 1395اشكوري، ؛ فنايي363و  359 ،356: 1387خسروپناه، (جايگزين برهان شوند 
از تعاليم دين اگرچه در مقام گردآوري اطلاعات  ،بر اين اساس فيلسوف و متكلم). 1/23

اما استقلال و هويت معرفتي خود را حفظ كرده و دچار خلط مباني و  ،الهام ميگيرند
دو موضوعات مشترك بسياري با يكديگر دارند  اين. ها با يكديگر نميشونددرآميختن حوزه

  . اسلامي را همان علم كلام بدانيم ةنميشود كه فلسف دليلو اين 
يهودي و مسيحي را  ةديني نپرداخته و فلسف ةار فلسفچون ژيلسون به انكهمافرادي 
اسلامي ترديد كرده و از آن به كلام و الهيات ياد  ةو فقط در تحقق فلسف  اند پذيرفته
كه ست كه تاريخ حكايت از اين ميكند نوجود فلسفة مسيحي آ ژيلسون بردليل . اند كرده

هر و ب جدا نشداز يكديگر  اساس فلسفه و دين در قروني كه بعد از قرون وسطي آمده
صورت متعارف خود در اروپا از سفة اولي بميان آورد كه فلتوان اين بحث را بمي ،صورت
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وحي  ،كهحاصل آن. بهره برد ،بيش از آنچه معمولاً گمان ميبردند ،جوهر وحي مسيحي

و  	�راتاولي از  ةمسيحي منشأيي براي بعضي از افكار فلسفي محض بود و فلسف�� ا

 ،اروپايي گذاشت ةر فلسفبتأثير زيادي  مسيحيتدين  گفتپس ميتوان . ية بسيار گرفتما
   ).25 :1370، ژيلسون(فلسفة مسيحي بمعني خاص خود وجود دارد  و

توسط متكلمان بدست آمده و  وكلامي است  ،اما مباحث موجود در فلسفة اسلامي
درآورند كه با آراء مخصوص  ازهمتكلمان ميكوشيدند فلسفه را به قالبي ت. مطرح شده است

ـ حقيقتي مطلق است، تنها  فرضبنا ب سويي، چون محتواي وحي ـ از. خودشان سازگار باشد
راه نجات فلسفه اينست كه اثبات شود تعاليم فلسفي با تعاليم وحي در ذات و جوهر يكي 

ي كاملاً از نوعي احساس دين ،بر همين اساس مكاتب فلسفي بوجود آمده در اسلام. است
  ). 31ـ36: 1380همو، (سرشارند و همگي همان مباحث علم كلامند، در لباس فلسفه 

صادق  نيزفلسفه اسلامي  ةيهودي و مسيحي را ميتوان دربار ةسخن ژيلسون در فلسف
هاي آن در نگرش فلسفي فلاسفه اسلامي اشاره تأثير دين اسلام و آموزه بهدانست و 

 ةفلسفه در جهان اسلام داراي ريش. نمودنوع فلسفه تأكيد  كرد و بر ماهيت اسلامي اين
 ا�������هاي ، روايات اسلامي و خطبه���نبعضي از آيات  است؛ بويژهالهي و نبوي 

همين سبب شده كه عقل شيعي از  .اند كه نقش اساسي در مسائل فلسفي داشته
و اسلام به  ���نكه خود  الايام بصورت عقلي فلسفي درآيد و البته اين راهي بود قديم

اسلامي در  و وحي فضايي را فراهم كرده تا فيلسوفان ���ن. است كردهمسلمانان پيشنهاد 
وسطي نسبت به مسيحيان   متفكران مسلمان در قرون. آن تفلسف كنند دربارةآن و 

ر مطالب بيشتري گردآوردند و افق فكري وسيعتري داشتند و از آزادي كاملتري برخوردا
يك مسيحي يا چنانكه اگر بتوان از اسكولاست ؛يافتندتر دست تازه دند و به ابتكاراتيبو

اسلامي يا اسكولاستيك اسلامي  ةست كه به فلسفگفت، اولي آن فلسفه مسيحي سخن
اينكه اسكولاستيك مسيحي در بحث و توجيه بسياري از مسائل و  بويژه ،هم اذعان كنيم
  .ك اسلامي استمديون اسكولاستي ،موضوعات خود

با » فلسفه«تركيب اسلامي هرگونه  ةسخنان ژيلسون، ديگر مخالفان فلسف برابردر 
ست كه اگر اين آنهااز استدلالهاي يكي . انددانستهن ممكنرا » مسيحيت يا اسلام«اليه مضاف

اسلامي را نيز به همه  پس ميتوان عنوان اسلامي و غير ،اضافه شود ةقيد اسلامي به فلسف
توانند اسلامي مي نيزپس اين علوم  افزود،... شناسي، رياضي، فيزيك وم از جمله زيستعلو
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  . )47ـ48: ب1387 ،ملكيان(اسلامي ندارند مي و غيراسلا اين علومكه شوند و در حالي
يي يي جدلي بيش نيست و چنين فلسفهدر نقد اين ادعا ميتوان گفت اين مناقشه

و مسائل  »موجود بما هو موجود«ي دانشي است كه از اسلام ةفلسف. پذيرفتني نميباشد
حاليكه علوم ست، دربحث ميكند كه هم فلسفي  و هم اسلامي ا ،با روش تعقلي ،بنيادين

چراكه موضوعشان موجودبما هوموجود  ،از فلسفه خارجند ،رياضيات مانندعقلي و برهاني 
ورتي دارد، صورت آن برهان فلسفه ماده و ص. است... نيست بلكه موجود مقيد به كميت يا

در محتواي  ،هاي دينيعوامل خارجي مانند آموزه .عقلي و ماده آن محتواي فلسفي است
مگر  ،فلسفي مؤثر ميباشد و حال آنكه چنين چيزي براي رياضي و فيزيك صادق نيست

  . از حيث ديني يا فلسفي به اين مسائل بپردازند بخواهندآنكه فيزيكدان و رياضيدان خود 

  عربي ةفلسففلسفة اسلامي به  فروكاستن .3

فلسفة «به اصطلاح آن ايراد گرفته و از آن به  ،»فلسفة اسلامي«برخي از مخالفان 
اسلام و هر آنچه متعلق به آن است اثر نبوغ عربي است  آنها، ةبعقيد. اند ياد كرده »عربي
 ،ورود فلسفه به اسلاماين نژاد عرب بود كه در مراحل نخستين ). 10ـ11: 1989صليبا، (

عربها به دانشهاي  ةبدون علاق. هاي خود به آن شكل و جهت دادبراي بيان انديشه
در  دين اسلامعلاوه بر آن، . ي صورت گيرد يا ادامه يابدپيشرفت فكربعيد بود  ،باستان
سخت  ،و تاريخ فكر عرب كه تطور فلسفه و علم در خاور نزديك پديدار شدعربها ميان 
  ).7: 1389فخري، (در واقع با اسلام آغاز ميشود  ،مديون است نهابه آ

او با بيان نقش جغرافيا بر  .استمعتقد به عقل محض عربي  ،يديگر ةالجابري بگون
شرق اسلامي با  ةقائل به تفاوت اساسي ميان سنخ فكر فلسفي در حوز ،فيلسوف ةانديش

برآمده تفكر عقلاني و عقل محض  از نظر وي، .جريان فلسفي در غرب جهان اسلام است
و تفكر  ،و متعلق به جهان غرب اسلام است استكه رها از دين  استعقل عربي  از

فلسفه شرق اسلامي انحرافي بيش نبوده  او معتقد است .استغيرعقلاني ميراث پارسي 
اما نه عقل مبتني بر وحي بلكه  ،جريان فلسفي مغرب اسلامي را عقلاني الجابري. است
اسلامي در  ةويژگي فلسف ، او مدعي استبعبارتي ؛مبتني بر منطق و فلسفه ميداند عقل

اسلامي در  ةكه فلسفدرحالي ،هاي دين ميباشدو آموزهشرق عالم اسلامي توجه به دين 
؛ 4ـ5: 1394الجابري، (غرب عالم اسلامي سراسر ارسطويي و عقلي محض بوده است 

 ةسراسر منفي به فلسفة اسلامي مشرق و فلاسف الجابري نگاهي). 327ـ329: 1991همو، 
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هيچوجه اين فلسفه را بعنوان فلسفة اسلامي تأييد سينا دارد و بارابي و ابنفيعني  ،آن
او آميخته شدن دين و فلسفه را بخشي از ايدئولوژي رسمي و جغرافيا و سياست . نميكند

منطقه رواج داشته در  است و اين مسئله را با مذهب شيعه كه در آن دانستهآن دوره 
 ةژيلسون با نگرشي متفاوت از انديشمندان عرب، فلسف ).167 :1387همو، ( ارتباط ميداند

محصول اعراب و عقل محض عربي اينكه  بدليلعربي ناميده ولي نه  ةاسلامي را فلسف
، ژيلسون(كتب و آثار فيلسوفان مسلمان به زبان عربي است باشد، بلكه بدان سبب كه 

  ).14: 1386همو، ؛  621 :1370همو، ؛  40:1371
كه در زبانهاي اروپايي بكار رفته، به قرون وسطي » فلسفه عربي« ةواژ ةپيشين

كه بر برميگردد كه دلالت بر اسلامي بودن آن داشته و نميتوان آن را بر فهم جديد كلمه 
» اسلام«ني اين انحصار نه با مفهوم دي .منطبق دانست نژاد و زباني خاص دلالت دارد

استناد به  ،ديگر سويياز . منطبق است نه بر حدود و ثغور جهان اسلام ،سازگاري دارد
گرفتن آثار فلسفي و  ناديده ،عربي نيز ةاسلامي به فلسف ةزبان عربي براي ناميدن فلسف

معاصر  ةسينا تا فلاسف جمله زبان فارسي است كه از زمان ابن، ازحكمي به ديگر زبانها
. داده استرواج داشته و حجم قابل توجهي از آثار فلسفي را به خود اختصاص  ،اسلامي

 ةفلسف ،اسلامي را به زبان نگارش آنها برگرداند ةاگر بتوان عربي بودن فلسف ،علاوه بر آن
: 1358كرُبن، (لاتيني يا روماني ناميد فلسفة نويس را هم بايد  فيلسوفان غربي لاتين

غير از معدودي، عمدتاً  است نيز،زبان عربي  آثارشان بهي كه فيلسوفان ،وانگهي ).1- 1/2
همچنين برخي نيز از   .است دانسته شدهايراني بوده و ايران مركز اصلي فلسفه اسلامي 

 ،حالره هب. ها بسيار اندك بوده استاند و نقش عرب تبار بوده حيث نژادي ترك يا هندي
يهودي و مسيحي نيز  ةاشد، در مورد فلسفعربي ب ةفلسفه به فلسف ةاگر زبان باعث تسمي

ولي در تاريخ اوليه  ،به زبان عربي است آنهازيرا بسياري از آثار فلسفي  ،بايد صدق كند
) اسلامي ةفلسف(به يك سنت متمايز فلسفي  ،اهميت است داراياسلامي آنچه  ةفلسف

  ). 39ـ40/ 1: 1383نصر، (تعلق دارد 
 ،اسلامي است كه اولاً ةزبان منتخب فلسف اطربه اين خزبان عربي  براين اساس،

 است؛ نخست به زبان عربي ترجمه شده ـ يونان ةمثل فلسف ـمتون فلسفي پيشتر از آن 
 ةهم .زبان علمي آن زمان بوده و علوم مختلف به اين زبان نگاشته شده است ،ثانياً

 متصف بهام كدپيدايش اين علوم نقش داشته و هيچانديشمندان از ممالك مختلف در 
المللي  چنانكه علم كنوني كه به زبان انگليسي و ديگر زبانهاي بين   اند، هنشد بودن عربي
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  . هيچگاه وجه تسميه خود را از زبان نگارش آن نميگيرد ،نگاشته ميشود
يك جدال لفظي  ،اسلامي ةعربي يا فلسف ةفلسف بهناميدن اين فلسفه  ،خلاصه آنكه

حمايت آن پرورش  ةو در ساي زمينه و زمان سيطرة اسلامسفه در فايده است زيرا اين فلبي
ايجاد اين توهم را » عربي« پسوندنبايد  بنابرين ،است عربي نگاشته شده يافته و به زبان

عربي است  ،و سنت ���نزبان اسلام، . است اعراب ةسلامي مولود انديشا ةكه فلسفكند 
عربي بودن . ماهيت و فرهنگ اسلامي استمحصول اسلام و داراي  ،اسلامي ةاما فلسف

 آن را بر اسلامي اسلامي را عربي بدانيم و عربي بودن ةشود فلسف باعثزبان فلسفه نبايد 
عربي بودن فلسفه نيز بر  ،آن ترجيح دهيم بلكه چون زبان اسلام عربي است بودن

  ). 362: 1387خسروپناه، (آن تأكيد ميكند  بودن اسلامي
ملتها در اين حركت فكري  ةرا گرد آورد و هم مختلفيخود ملتهاي اسلام زير لواي 

نقشي جز يك ابزار نميتواند  ،سهيم هستند و عامل زبان در پيدايش يك فرهنگ و تمدن
ي تشخيص ماهيت فلسفه اسلامي اينست كه بگوييم بنابرين بهترين راه برا. داشته باشد

 ؛نشئت گرفته استگ اسلامي اسلامي، سنتي فلسفي است كه از درون فرهن فلسفة
دين نيست بلكه دين و تمدن است و اين مباحث با وجود تعدد مصادر  يك فقط نيز اسلام

اين فلسفه از . ندا اسلامي برخوردار شدهبدون شك از تمدن  ،و تباين مشتغلين به آنها
ون از تمدنهاي گوناگآن را  مسلمانانغايت و هدف، اسلامي است و  ،بنيان ،حيث مسائل

  .ندا و تعاليم مختلف گرد آورده

  ديدگاههاو نقد تحليل 

اسلامي بنگرند  ةمحدود به فلسف يي  اند از زاويه اين ديدگاهها هر كدام بنحوي خواسته
شدن  محدودبديهي است با . نظر و ديدگاه خود بپردازند ةزاويه به ارائهمان از  صرفاً و
تقليل و  أمر نگريسته ميشود و همين منشهاي خاصي از يك ا ديد، تنها به جنبه ةزاوي

  .استبه آن جنبه  آن امر فروكاستن
ترجمه و تقليد  همثاببه فلسفة اسلامي تنها ب ،اه نخستدر ديدگگذشت، كه همانگونه 

به  ،عوامل چنين نگرشي ،هرچند در تحليلهاي بعدي .فلسفه يوناني نگريسته شده است
اند كه آن  با اين رويكرد بسراغ فلسفة اسلامي رفتهاما همة آنها  ،پنج عامل بسط داده شده

تفكر  ،در اين تحليل. دانندبيوناني  ةرا از ترجمه و تقليد جدا نساخته و تداوم همان فلسف
تفكري كه نميتوان منكر آن شد و   ،داردعامل نخست اهميت  بعنواننژادي و انحصاري 
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اما هرچه به عقبتر  ،ر شده استتنوزدهم كمرنگاگرچه از سدة بيستم و حتي اواخر سدة 
اجتماعي فرهنگ غرب  ـ   تر بوده و حتي بر تعاملات فرهنگي و سياسيپررنگ ،گرديمبرمي

البته اين تحقيق در مقام تحليل چند قرن اين . با ديگر فرهنگها سايه افكنده است
وجود  ،آنچه به اين تحليل و نقد مربوط ميشود ؛هاي مختلف نيست تعاملات در حوزه

   .نسبت به فلسفة اسلامي است آراء اين افرادنژادپرستانه و انحصارگرايانه در   نگرش
 آن و يي به نقش تقليدي و واسطه ديدگاه دوم، يعني منحصر كردن فلسفه اسلامي

فروكاستن تمام ابعاد به يك بعد و ستاندن ديگر  نيز ،انكار خلاقيت و ابتكار فلسفة اسلامي
نظر منطقي قابل نقد  فروكاستن و تقليل در همة اشكال آن از نقطهاين  .استنقشها از آن 

» كنه و وجه« ةكه از آن به مغالط استيي  مغالطه ،در منطقيكي از انواع مغالطات . است
پديده الف چيزي نيست جز صفت «ياد شده است و معمولاً در قالب » ذات و صفت«يا 
اين مغالطه . نيز مشهور ميباشد» زهيچ چيز نيست به ج« ،بيان شده و به مغالطه» ب

منطقي است كه خطاي اصلي آن، اينست كه صفت يك امر كه وجهي از وجوه  يي همغالط
و در واقع آن امر در اين وجه خلاصه ميگردد  تلقي شدهبعنوان ذات و كنه آن  ،آن ميباشد

ات هرچند اين مغالطه بسيار شايع است و حتي در محاور). 68ـ  69: 1384 ،خندان(
برسد كه پنهان است و حتي شايد بنظر نيز يي  اما بگونه ،روزمره از آن استفاده ميشود

 نماياند، اما بهحكايت از يك تأكيد باشد و از اين لحاظ موجه مي ارتكاب اين مغالطه
  . برد  يك خطاي منطقي است و تنها ميتوان با تحليل منطقي درست به آن پيرحال ه

سعي در  »گرايانه نگرش تقليل«اين امر با تسمية اين نگرشها به  نگارندگان با تفطنّ به
  .اند؛ درواقع تمام ديدگاههاي بيان شده دچار اين مغالطه هستند آشكارسازي اين مغالطه داشته

 وند كه مانعي بر سر راه نگرش صحيح بوده استوارفرضي بر پيش ديدگاهها اين بعلاوه،
كه بطور پنهان بر طرز نگرش ياد كرد فة يوناني فلس )سلطه( هژمونيميتوان از آن به 

هاي  لايهيوناني در  ةفلسف )سلطه( هژموني. افراد اثر ميگذارد و رهزن طريق ميگردد
به تحليل  يفرضو با چنين پيش  قرار داشته رقانمورخان و مستش برخي ذهن زيرين

فلسفة اسلامي  بارةدرپردازي  محدود به نظريه رويكرد اين .اند جريانهاي فلسفي پرداخته
. شودهاي يهودي و مسيحي را نيز شامل مي جمله فلسفه ها از نميشود و ديگر فلسفه

 كهنيز حكايت ميكند  عميقتر فرهنگي )سلطه( از يك هژموني ،اين پيشفرض همچنين
مانعي قويتر براي صحت ديدگاهها ميشود؛ پيشفرضهاي فرهنگي نفوذناپذيرند كه جز با 

اين مانع براي همة كساني  .ميسر نميگردد از آنهاآگاهي  ،يك فرهنگواكاوي از بيرون 
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  .و بدان تعلق دارند، وجود دارد اند كه در آن فرهنگ زيسته
  در فلسفة اسلامي گرچه از يك واقعيت انكارناپذيرتلقي التقاطي از فلسفة اسلامي 

و » پيوند و سازگاري ميان فلسفه و دين تلاش براي« كه عبارتست از يكندحكايت م
سينا  و ابن تا فارابي از كندي انديشة فيلسفوان مسلمان،بناي  سنگاگرچه همين واقعيت، 

هژموني فلسفة يوناني و انكار خلاقيت و ابتكار براي فلسفة  با در نظر گرفتناما  ،بوده
گرچه ممكن  .ت جدايي پيش رفتماين پيوند به س ،مستقل اسلامي بعنوان يك هويت

منجر به ناديده  ماا ،نفع دين بودهو هم ببنفع فلسفه  است تصور شود اين جدايي هم
در . كه تاكنون تحقق داشته است شدهگرفتن واقعيت و هويت تاريخي فلسفة اسلامي 

ده و بر تفاوت بنيادين ميان ديدگاه تقليلي كلام و الهيات نيز اين واقعيت ناديده گرفته ش
فرضهاي حاكم بر بر اين ديدگاه نيز پيشنگارندگان معتقدند . دو تأكيد شده است آن

  .حاكم است پيشينديدگاههاي 
رغم وفور مفاهيم حوزة معنايي ب ، آنهمهاي عقلاني دين اسلام ناديده گرفتن جنبه

بعبارت ديگر، كنار  .تو فلسفي اسروش عقلاني عدول از عقل و تعقل در متون ديني، 
نهادن جنبة عقلاني دين و گسست ميان عقل فلسفي و عقل ديني، در جدايي ميان 

مسائل بنيادين و  اما حقيقت و واقعيت آنست كه. فلسفه و دين ظهور و نمود پيدا كرد
قابل پردازش و  نيز ، با روش عقلانيتوجه داردنها ه آوجودي فكر بشري كه وحي ب

 ،جرياني گشته كه در طول تاريخ تفكر پيدايشين طرز تفكر منتهي به هم. بررسي هستند
. است داشتهجريانهاي فكري اسلام نقش  ةبعنوان فلسفة اسلامي شناخته شده و در هم

ز بوده كه روش و مفاهيم آن به هاي فكري آنقدر مبرّ نقش فلسفة اسلامي در تحكيم پايه
متأخران پس از خواجه  يانديشة كلامدر راه يافته و  نيزجريانهاي كلامي و عرفاني 

   .ايفا نموده است ي مهمنقش ،عربي عرفان نظري پس از ابن در نصيرالدين طوسي و نيز
نه علمي و  كه اين فروكاستنها ريشه در عواملي دارد كه باورندنگارندگان بر اين 
ر آنها ب قومي يوناني و انحصارگرايي ةپيشفرض هژموني فلسف و عقلي، بلكه فرهنگيند

شناسي و توسط مستشرقان يا  شرق هاي حوزهدر  غالباً نگرشها اينگونه .حاكم است
فلسفة اسلامي نه بعنوان يك علم بلكه  به در اين نگرشها. ارائه شده است آنهاتأثير  تحت

براي آن از طرفي ويژگي  وها و عناصر فرهنگي نگريسته شده  بعنوان يكي از مؤلفه
قائل ) در مقابل معرفتي(ويژگي ايماني  ،و از طرف ديگر )عربي يعني(قوميتي و زباني 
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يهودي به ايمان است كه آن را  ـ از ديدگاههاي مسيحي برخاسته غالباً نگاهاين . اند شده
در واقع . و بيشتر آن را احساسي و عاطفي ميدانند شمردهفاقد بعد معرفتي و عقلاني 

هاي فرهنگي مردماني دانست كه  اصر و مؤلفهعن ،را به يك معنا چنين نگرشهاييميتوان 
از   ـ امااست البته از جنبة اين تفاوت فرهنگي قابل بررسي  كه ـ فرهنگي متفاوت دارند

  .جايگاهي ندارد نيز فلسفي هاي آموزشي حوزهنداشته و در چنداني  جذابيتفلسفي  ديدگاه
هاي  در سده را ديگر موضوعاتبه شناسي  چرخشهاي فلسفي از هستي دليلشايد بتوان 

شناسي از  به معرفتچرخش فلسفي  ،در فلسفة غرب. ، در اينگونه نگرشها جستجو نموداخير
فلسفة اسلامي كه عمدتاً به مسائل  .زمان كانت به بعد، يكي از اين موارد است

با جريان نوصدرايي پس از  گرچه ،از اين قلمرو دور مانده است ،شناختي ميپردازد هستي
را شناختي تا حدودي توانسته است راه خود  اطبايي و پرداختن به مسائل معرفتعلامه طب
شناختي پس از ويتگنشتاين و فلسفة تحليلي  چرخش زبان ،چرخش فلسفي ديگر. هموار كند
. توجه چنداني نداشته استفلسفة اسلامي به آن  امامسائل زبانشناختي پرداخته ه است كه ب
است فيلسوفان مسلمان همچون گذشته به نوآوريها  لازم ،فلسفه براي بقا در گردونة بنابرين
  .ادامه دهندهاي مختلف فلسفه  پردازيهاي خود در حوزه و نظريه

  گيريو نتيجه جمعبندي

 بر گرايانه تقليل نگرش ينوع كه افتيدر ميتوان ياسلام ةفلسف مخالفان ءآرا يبررس با
 و ميكاهند فرو امر كي به را يفكر نظام كي اي تفكر كي آن در كه است حاكم آنها
 رويكرد نزد نيا. ميپردازند آن ةدربار يداور و قضاوت به ،مغالطه نيا اساس بر سپس
 را مخالفان آراء ميتوان اساس نيا بر و رديميگ قرار مقوله سه در ،ياسلام ةفلسف مخالفان

 از دورب و وناني ةففلس از يديتقل را ياسلام ةفلسف كه يآرائ: نمود يبند دسته نصورتيبد
 و كلام به را ياسلام ةفلسف فلسفه، و نيد انيم اختلاف انيب با كه يآرائ ؛اند دانسته ابتكار
 ق،يتحق نيا در. اند دهينام يعرب فلسفه را ياسلام ةفلسف كه يآرائ د؛نفروميكاه اتياله
 كه است هشد انيب »انهيگرا ليتقل نگرشهاي « كلي عنوان با دسته سه نيا ليتحل ةجينت
 به را ياسلام ةفلسف نخست ةدست ؛ندمعتقد ليتقل و فروكاستن نيا به يبنحو كدام هر

 به را ياسلام ةفلسف دوم ةدست ميدهد، ليتقل آن از ديتقل و يوناني ةفلسفشرح ترجمه و 
 . ميكاهدفرو يعرب ةفلسف به را آن سوم ةدست و ميدهدتنزل  اتياله و كلام

. كرد انكار را آن خيتار ريس و ياسلام ةفلسف يخيتار تيواقع نميتوان كه آنست حق
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 ه آنب اما شده آغاز ترجمه از كه داشته يريس ،يخيتار واقعيتي بعنوان ياسلام ةفلسف
 نينخست كه بود يطرح »فلسفه و نيد انيم يسازگار« جاديا شةياند .است نشده محدود

 يسع طرح نيا با ابتدا از و داختنددران اسلام يايدن به فلسفه ورود يبرا مسلمان لسوفانيف
 با ابتدا از چند هر طرح نيا. داشتند نيد در يفلسف تعقل و فلسفه باب گشودن در

 به ،انيمشائ توسط ياسلام فلسفة مكتب نينخست تيتثب با اما بود مواجه ينوسانات
 لسوفانيف. افتي مسلمانان انيم در يخيتار يتيهو ياسلام فلسفة و ديرس سرانجام

 علم نقش و اند داشته يمعرفت ينگاه مانيا ةمقول به خود يفلسف نگرش اساس بر لمانمس
 يامر مانيا كه اند نبوده غافل نيز تيواقع نيا از اما ،اند نموده برجسته آن در را معرفت و

 نيهمدر  و ميكندنقش  يفايا آن از يخاص مراتب در تنها معرفت عنصر و بوده ذومراتب
 با ياسلام لسوفيف. ابدي يم راه يمانيا و ينيد ةحوز به يفلسف تفكر كه است مراتب
 در تنها است، اعتقاد جنس از كه مانيا كه ميرسد افتيدر نيا به يعقلان تفكر ةدغدغ
 و يعقلان نديافر كي با و باشد معرفت بر يمبتن كه باشد يقيحق يمانيا ميتواند يصورت
 حد تا و نميكند تيكفا كه است يديتقل قاداعت كي اًصرف وگرنه ،باشد بدست آمده يبرهان
 . ابدييم ليتقل كلام و اتياله

 و متفاوت مستقل، يي فلسفه بعنوان آن از ،ياسلام فلسفة اصالت و امكان موافقان
 بر يمانع را آن و كرده ديتأك آن بودن ياسلام بر و اندكرده ادي وناني فلسفة برابر در نينو

 بودن مسلمان و بودن نيمتد ،شانيا اعتقاد به. داننديمن ياسلام ةفلسف بودن فلسفه
 يشفرضهايپ داشتن با يحت ميتواند لسوفيف يست؛ن يفلسف تفكر يبرا يمانع لسوفيف
 و بپردازد تفلسف به آزادانه و ندهد دخالت خود يفلسف تفكر در را آنها ،ياسلام و ينيد

براي طرح مسائل  مسلمان، لسوفيف ،گريد بعبارت. باشد استدلال و برهان به متعهد
 كه يفلسف نديافر در يدخالت اين خاستگاه اما دارد ينيد ةزيانگ و خاستگاهبنيادين، 

 روش اما است ينيد ن،ياديبن مسائل طرح خاستگاه يعني،. ندارد است، ياستدلال ينديافر
 ندميتوا بلكه ستين يفلسف تفكر يبرا يمانع تنها نه نيا و باشديم يفلسف آن نديافر و
 به ملزم را خود مسلمان لسوفانيف چنانكه باشد؛ نياديبن لئمسا يريگيپ يبرا يي زهيانگ
 يبرا بهمين دليل و اند دانسته نياديبن يپرسشها و لئمسا ياستدلال و يبرهان يريگيپ

 فلسفة و ياسلام فلسفة انيم يتفاوت امر نيا در .اندرفته فلسفه بسراغ ،آنها به ييپاسخگو
  .هستند معطوف يهست جهان اتيكل در يبرهان تعقل به فلسفه دو هر رايز ستين يوناني
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 و فلسفه در تازه ينگرش بلكه ستين وناني فلسفة از صرف ديتقل ياسلام فلسفة
 به ييپاسخگو نوع د،يجد مسائل طرح همچون هايي مؤلفه. است وناني فلسفة از مستقل
 اند،كردهيم يزندگ آن در مسلمانان هك ياسلام فرهنگ و طيمح ريتأث زين و يفلسف مسائل

حكايت دارد و استقلال و اصالت  ها فلسفه گريد و وناني فلسفة با ياسلام فلسفة تفاوت از
 اسلام يهاآموزه از ،يجهتده و يگردآور مقام در فلسفه. فلسفة اسلامي را نشان ميدهد

   .دارد يبرهان و يعقل روش ،يداور مقام در اما رديگيم بهره
 قرنها كه است ديدگاههايي و مكاتب تمام دستاورد ياسلام ةفلسف كلام اينكه،آخر 

 امتناع اعتقاد به .است دهيرس ييمعنا ةنقط نيا به تا افتهي گسترش و بسط و شده يط
 .ناپذير است ينف اين تفكر اصالت و باشديمناسازگار  يخيتار تيواقع با ،ياسلام فلسفة
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